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داستان جنایى

کارآگاه بــا هــزار مصیبت پدر لاله را راضى 
کــرد تــا به خانه برود و اجــازه بدهد تحقیقات 
روند خود را طى کند. یکراســت به اتاق رئیس 
بیمارســتان رفــت و خــودش را معرفى کرد و 
خواســت او را براى تحقیقات به بخشــى که 

مقتول پرســتار آن قسمت بوده ببرند.
رئیــس بیمارســتان یکــى از نگهبانــان 
بیمارســتان را خبر کرد و از او خواســت سرگرد 
را به بخش جراحى ببرد. لاله از دو ســال قبل 
در این بیمارســتان مشــغول کار شــده بود و در 
این مدت بهترین رفتار را با بیماران داشــت و 
یک مورد شــکایت هم از او گزارش نشــده بود.

وقتى به بخش جراحى رســیدند، نگهبان به 
زن میانســالى که با قیافه جدى در میان راهرو 
ایســتاده بود، اشــاره کرد و گفت: خانم سلیمى 

مدیر این بخش هســتند. فکر کنم بهترین فرد 
براى تحقیقات شــما باشند.

ســرگرد مقابل پرســتار ایستاد و بعد از مکث 
کوتاهى گفت: ســرگرد ترابى هســتم. مسؤول 
پرونده گمشدن یکى از همکاراتون به نام لاله....

پرســتار حرفش را با خشــم قطع کرد و در 
جوابش گفت: چند روزه ســر کار نمیاد و ما رو 
به دردسر انداخته. حالا براى من آژان فرستاده 

تــا وقتمــو تو این همه گرفتارى بگیره.
حرف هاى سرپرســتار نشان داد، هنوز کسى 
از قتل او خبر دار نشده و این روند تحقیقات را 

بهتر پیش مى برد.
کارآگاه کــه انتظار این برخورد را نداشــت، 
ســعى کرد او را آرام کند. «شــاید براى او اتفاق 
تلخى افتاده باشه و من وظیفه دارم همه جوانب 
را بررســى کنم. چند تا ســوال دارم و خیلى زود 

مرخص مى شم.»
ـ امیدوارم واقعا همین چند تا ســوال باشــه 

و بذارید به کارم برســم.
کارآگاه که مى دانست امکان دارد سرپرستار 
وسط بحث او را رها کند و دنبال کارش برود، 

ســریع سراغ سوال ها رفت.
لاله رفتار مشکوکى نداشت؟

نــه. دختــر آرام و مهربانى بود. این چند روز 
کــه نیامــده همه برنامه هــاى بخش رو به هم 

ریخته و باعث شــد با شــما تند برخورد کنم.

 در ایــن مدت در مورد ارتباطش
با فردى یا مشــکلاتش حرفى با شما 

نزده بود؟
چیــزى بــروز نمى داد. البته با ســیما خیلى 
خوب بود و اغلب با هم شیفت مى گرفتند. قبل 
شیفت با هم مى آمدند و بعدش با هم مى رفتند.

سیما؟
پرســتار همین بخش اســت. الان ســاعت 
اســتراحتش هســت. صبر کنید تا یه ربع دیگه 
میاد. فکر کنم اون بهتر بتونه به شما کمک کنه.

 ممنون؛ فقط یه ســوال دیگه، در
این روزها حرفى از مرخصى نزده بود؟

نــه. اهــل مرخصى نبود. در این بخش کمتر 
از همــه مرخصى مى رفت.

کارآگاه روى صندلى رنگ و رو رفته اى که 
در راهرو بود، نشســت و منتظر ماند تا ســیما به 
بخــش برگــردد. در این فرصت دفترچه اش را 
بیرون آورد و نکاتى را که برایش مهم بود، نوشت.

پس از حدود 5  دقیقه پرســتار جوانى وارد 
بخش شــد. چشــمانش نشان مى داد که تازه از 
خواب بیدار شده. سرگرد ترابى مقابلش ایستاد 

و با صدایى خش دار گفت: خانم ســیما؟
 ـ بله خودم هســتم. امرتون.

من ســرگرد ترابى هســتم. افسر 
پرونده دوســت و همکارتون لاله....

ـ دوستم؟
قطعــا دو  همکار که همیشــه با هم 

شــیفت بر مى دارند و با هم مى روند و 
مى آیند، دوست هم هستند.

ـ فکر نمى کردم افســر پلیس آگاهى اینقدر 
زود باور باشــه. به حرف هاى این به اصطلاح 
مدیــر الکــى گــوش نکنید. اون به رابطه من و 
لاله حســودى مى کرد و همیشــه توهم داشت 

لالــه قراره جاى اونو بگیره.
 .بهتره از حاشــیه بیاییم بیرون

لاله الان کجاست؟
ـ  چرا از من مى پرســید. شــما افســر هستید 

و باید جواب این ســوال را بدید.
قرار نبود جایى بره؟

ـ تاجایــى که من مى دونم، نه.
سیما انگار چیز خنده دارى به یاد آورده باشد، 
خنده اى کرد و ادامه داد: فکر کنم با شــاهرخ 

فــرار کرده رفته ناکجاآباد. 
شاهرخ کى هست؟

پرستار جوان که از این سوال کارآگاه تعجب 
کرده بود، در پاســخ گفت: شــما مطمئن هستید 
که افســر پرونده لاله هســتید؟ اگر روى پرونده 
لالــه کار مى کنیــد و نمى دونید شــاهرخ کیه، 

بهتره این شــغل رو کنار بگذارید.
طعنه هاى ســیما باعــث عصبانیت کارآگاه 
شــد. با عصبانیت دســتى به سبیل هاش کشید 
و دوباره سوالش را تکرار کرد. «شاهرخ کیه؟»

چهارمطنابطناب  قهوه اىقهوه اى 
قسمت 

محمد غمخوار

آنچه گذشت
کارگران شــهردارى هنگام باز کردن 
جوى آبى که گرفته بود، با جســدى در 
میان ملحفه در زیر پل روبه رو شــدند و 
موضــوع را به ژاندارمرى اطلاع دادند. 
ســرگرد ترابى از کارآگاهان با تجربه 
پلیس آگاهى مســؤول رســیدگى به 
این پرونده شــد و بعد از بررسى جسد 
براى این که هویت مقتول را شناسایى 
کنــد تصمیم به بررســى پرونده هاى 
زنان ناپدید شــده پرداخت. دو زن در

 چند روز گذشــته در تهران گم شــده 
بودند که یکى از آنها نســترن 30 ساله 
بود که دخترش با دیدن جســد اعلام 
کرد، او مادرش نیست. دومین زن لاله 
پرستار بیمارستان سینا بود که سرگرد 
راهى خانه او شد. با شناسایى پدر لاله، 
او به پزشــکى قانونى رفت و توانست 
جســد دختــرش را شناســایى کند. 
تحقیقات نشــان داد، لاله بعد از فوت 
شــوهرش در خانه ارثیه اى او زندگى 
مى کــرد و ارتباط خوبى با خانواده اش 
داشــت. ســرگرد براى تحقیق راهى 
بیمارســتان محل کار لاله شــد که در 
آنجا با پدر مقتول روبه رو شــد که براى 

تحقیق به آنجا آمده بود.
و حالا ادامه داستان

در شماره قبل داستان اسم 
مقتول به اشتباه لیلا ذکر شده 
بــود که بابت این اشــتباه از 
خوانندگان گرامى عذرخواهى 

مى کنیم.


